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 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهانه 
معرفی 
کتاب

خوبی برای رجوع به کتاب هایی است 
که با این محوریت نوشته شده است. 
گر آن کتاب در قالب رمان و  به ویژه ا
کــه بــه یکی از  یــخ شفاهی  داســتــان بــاشــد و حتی تــار
قالب های محبوب این روزها بدل شده است. کتاب هایی 
با جادوی روایت، کلمه و داستان که از ابعاد مختلفی به 
ماجرای انقلاب اسلامی، زمینه های شکل گیری و در 
نهایت پیروزی آن نگاه می کند. ما در این مجال هم زمان 
با 45امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به سراغ چهار 
وی همین  کــه دســت ر کتاب هایی رفته ایم  نمونه از 

موضوع گذاشته اند.

 zمن اعتراف می کنم

یک روایت مستند از عضو مرکزی سازمان مجاهدین 
خلق

»من اعتراف می کنم« اولین کتاب این فهرست است. 
کتابی که بیشتر باب دل خوانندگان 
مستندنگاری و تاریخ شفاهی است. 
کتاب بــه قلم محمد رحمانی  ایــن 
و بــا نــگــاه یــک روزنــامــه نــگــار روایــت 
شده است که برگزیده شانزدهمین 
دوره جــایــزه ادبـــی جــال آل احــمــد 
 . ی نیز شد ر نگا ر بخش مستند د
موضوع اثر برمی گردد به زندگی یکی 
از اعضای مرکزی سازمان مجاهدین 
خلق در پیش از انقلاب با نام وحید 

ــذران و متعلق بــه یک  ــوش گ افــراخــتــه؛ یــک جــوان خ
خانواده غیرمذهبی که با گذر زمان به یک فرد کاملا 
مذهبی تبدیل می شود. نویسنده اثر در گفت وگویی 
که مدتی پیش با خبرگزاری ایبنا داشت از این گفت که 
فقط روی این شخصیت مانور نداده است و به زندگی 
و زمانه او نیز پرداخته است. او همچنین از این گفت 
که برای تهیه و تدوین این کتاب ساعت های طولانی با 
شخصیت های متفاوتی که به طور مستقیم درگیر پرونده 
بوده اند گفت وگو کرده؛ زندانی های دیگری شبیه به خود 
کنون ماحصل این گفت وگوها سخنانی است  افراخته. ا
که برای اولین بار در کتاب »من اعتراف می کنم« بیان 
شده است.انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، 
من اعتراف می کنم را در هزارصفحه منتشر کرده است.

 zبازی عوض شده

داستان هایی که از قبل پیروزی انقلاب آغاز می شوند
»بازی عوض شده« عنوان کتاب دیگری است که برای 
خوانندگان داستان کوتاه با موضوع انقلاب و دفاع 
مقدس می تواند جــذاب باشد. کتابی به قلم سجاد 

خالقی که به وسیله نشر شهید کاظمی روانه بازار شده 
و توانسته است برنده جایزه جشنواره داستان انقلاب 
شود. داستان های این مجموعه یک شخصیت اصلی 
دارند و به هم مرتبط هستند؛ داستان هایی که از قبل 
پیروزی انقلاب آغاز می شوند و تا جانبازشدن شخصیت 
داستان ادامه پیدا می کند. »تاریک، روشن، تاریک، 
روشن، تاریک، روشــن...«، »پشت این دیوارها کسی 
هست«، »آدم ها روی پل«، »تا همیشه این جا کسی 
هست«، »حال من جور دیگری است« و داستانی به نام 
»همه چیز از همه چیز شروع شد« عناوین داستان های 
موجود در این کتاب است. بد نیست بدانید که از همین 
نویسنده کتاب دیگری با عنوان »ظلمت سفید« به چاپ 
رسیده است که آن نیز برگزیده بخش رمــان نوجوان 
جشنواره داستان انقلاب شده است. کتابی که در دو 
زمان موازی پیش می رود و خواننده روایتی از دو نسل 
متفاوت از یک خاندان را در دو عصر متفاوت می بیند.

 zتبخال

کردن یک دوست قدیمی ماجرای پیدا
کتاب دیگر این فهرست به یک نویسنده 
کتابی بــا عنوان  مشهدی تعلق دارد. 
»تبخال« که احسان غدیری آن را نوشته و 
انتشارات سوره مهر آن را به چاپ رسانده 
است. داستان تبخال نیز توانسته جایزه 
ادبی داستان انقلاب را از آن خود کند. 
حکایت این کتاب درباره پزشکی است 
که در آخرین روزهای سالی که به انقلاب 
مــنــتــهــی مـــی شـــود، بـــه دنـــبـــال دوســـت 
دوران کودکی و مدرسه اش می گردد که 

در گذشته به دلایلی از هم جدا افتاده اند. دوستی که 
گذر زمان او را به یکی از نظامیان نیروی هوایی ارتش 
شاهنشاهی تبدیل کرده است و قصدی در سر دارد، او 
می خواهد یکی از جنگنده های ارتش را بدزدد و به خارج 
از ایران پناهنده شود تا اعتراضش را به رژیم نشان دهد. 
داستان درواقع از زبان دو نفر روایت می شود؛ پزشک 

داستان و همان دوست معترضی که خیال فرار دارد.

 zمسافر جمعه

آمیختن عشق با سیاست
یک داستان عاشقانه سیاسی یا یک داستان سیاسی 
عاشقانه، موضوعی است که در کتاب »مسافر جمعه« 
مطرح می شود. کتابی به قلم سمیه عالمی که انتشارات 
کتابستان معرفت آن را روانه بازار کرده است. داستان 
درباره پسری است اهل یکی از روستاهای سبزوار که 
پدرش را مدت ها پیش از دست داده و حالا تصمیم گرفته 
است به خواستگاری دخترخاله اش برود و با او ازدواج 
کند. آن گونه که در توصیف و توضیحات مرتبط با این 
اثر در فضای مجازی آمده است، حال و هوای این کتاب 
در دوره اصلاحات ارضی سال های ۴۱و ۴۲ می گذرد؛ 
زمانی که شاه با برگزاری رفراندوم در 6بهمن سال41، 
فرمان اصول نوزده گانه موسوم به انقلاب سفید را تأیید 
می کند. این رمان درواقع علاوه بر جنبه های سیاسی و 
تاریخی این ماجرا، به جنبه های اجتماعی و مردمی این 
اتفاق نیز اشاره دارد. رسول، شخصیت محوری قصه، 
که  کسی است که ابتدا از موافقان این طرح است، چرا
رعیت زاده است و با این اتفاق به نان ونوایی می رسد؛ 
اما حضور در قم و رفاقت با پسرخاله اش علی و دوستش، 

او را به سمت دیگری می کشاند.

خدا خیرت دهد ای زیبارو
کتاب شاعر پیش کسوت خراسان برگزیده جشنواره شعر فجر شد

هجدهمیـن جشـنواره شـعر فجـر برگزیـدگان خـود را شـناخت و 
در بیـن اسـامی برگزیـدگان، نـام شـاعر سرشـناس مشـهدی نیـز 
کتـاب »خـدا خیـرت دهـد ای زیبـارو« اثـر  بـه چشـم می خـورد. 
محمدباقـر کلاهی اهـری  موفـق شـد بـا پیشـی گرفتن از رقیبـان 
 خـود عنـوان برگزیـده شـعر نـو و نیمایـی ایـن جشـنواره را از آن

 خـود کند.
ره شـعر فجـر  خراسـان رضـوی در هجدهمیـن دوره جشـنوا
نماینـدگان دیگـری نیـز داشـت. »مثـل مـادرم درخـت می شـوم« 
اثـر منیـره هاشـمی از دیگـر آثـار راه یافتـه بـه هجدهمیـن جشـنواره 
شـعر فجـر اسـت کـه در بخـش کـودک و نوجـوان شـرکت داده شـد. 
ایـن کتـاب توسـط انتشـارات سـروش منتشـر شـده اسـت. سـجاد 
کاشانی امسال در بخش اختصاصی این رویداد حضور یافت که 
نام او در فهرست ۱۰شاعر اول بخش جنبی هجدهمین جشنواره 

شـعر فجـر جـای گرفـت.
همچنیـن در میـان داوران، 
شاعران نام آشنای مشهدی 
کـه وحیـد  حضـور داشـتند 
عیـدگاه طرقبـه ای، یکـی از 
یـن  . ا سـت ن ا ا عر یـن شـا ا
شـاعر مشـهدی بـه عنـوان 
داور بخش »درباره شـعر« در 
هجدهمیـن جشـنواره شـعر 
فجـر حاضـر شـد و مصطفـی 
ز  ا نی نیـز  سـا ا ثـی خر محد
داوران بخـش »محـاوره ای« 
هجدهمیـن جشـنواره شـعر 

فجـر بـود.

چند کتاب داستان و یک اثر  تاریخ شفاهی با محوریت انقلاب اسلامی

قصه های انقلاب
شنبه

 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۴
۲۲ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۹

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

بالـغ بر 6000میلیارد تومـان سرمایه گذاری در بخش 

دولتی انجام شـده و شـامل 590طرح و پروژه است.

 ویراسته

بیش از 6000میلیـارد تومان سرمایه گذاری در بخش 

دولتی انجام شـده که شـامل 590طرح و پروژه اسـت.

 نکته

بنا بر آنچه در فرهنگ بزرگ سخن آمده، »بالغ بر« سه معنی 

می دهـد: 1.بـه اندازه 2. در حـدود، 3. بیـش از. بنابراین، در 

این جمله به نظر می رسـد که »بیش از«، دقیق تر و فارسی تر 

از »بالغ بر« اسـت.

#زین_قند_پارسی

خبر 

رادمنش

مهدی سحابی ترجمه را 

یکی فروتنانه ترین کارهای گزارش
دنیا می دانست و در پاسخ 
به ایــن پرسش که چطور 
سه زبان ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی را 
یاد گرفته، گفته بود بخواهم خلاصه اش کنم؛ 
»عشقی«. که در این جمله نیز نشانی از 
فروتنی پیداست. او نه مدعی استعداد و 
نبوغ خاصی است و نه از دود چراغ خوردن 
و عــرق ریــزان روح و سعی تــاب ســوز بــرای 
یادگیری این زبان ها گفته است. اما کیفیت 
تــرجــمــه هــای او و بـــه ویـــژه تــرجــمــه هــای 
ادبی اش نشان می دهد که نشانی از هر دو 
در او هــســت؛ یعنی هــم اســتــعــدادی در 

زبان آموزی داشته و هم پشتکار بسیار.
به مصاف دو غول ادبیات فرانسه رفتن -که 
مترجمان زیادی از نزدیک شدن به آن ها 
پرهیز کرده اند- که اتفاقا از بسیاری جهات 
کن دو جهان  ازجمله زبان، لحن و نثر، سا
متفاوت هستند، و -به تأیید و تحسین اهل 
فن- سر بلند بیرون آمدن از این میدان، 
عیار کار مهدی سحابی را دستمان می دهد، 
گر به جز »در جستجوی زمان از دست  حتی ا
رفته« مارسل پروستِ عزلت گزین و »مرگ 
قسطی« لویی فردینان سلینِ سرکش و 
عاصی کار دیگری را به فارسی برنمی گرداند.

 zفرانسوی را توی خیابان یاد گرفتم

کمی بیش از سه دهه، عمر کاری سحابی در 
ترجمه همین قدر بود. نخستین ترجمه اش 
با عنوان »نقاشی دیواری و انقلاب مکزیک« 
ــال 1352 مــنــتــشــر شــد و تــا آخــریــن  در سـ
ــان 1388 در کنار  شب زندگی اش در 18آب
فعالیت هایی مانند نقاشی، مجسمه سازی 

و گرافیک، از این کار رهایی نداشت.
که 14بهمن 1322 در قزوین به  سحابی 
دنیا آمده بود، در ده سالگی با خانواده به 
تهران آمد و آموختن زبان انگلیسی را مانند 
دیگران از دوران دبیرستان شروع کرد. او 
کادمی  برای تحصیل در رشته نقاشی به آ
هنرهای زیبای رم رفت و ایتالیایی را آنجا 
کادمی را پس از یکی  یاد گرفت. )البته این آ
دو سال رها کرد، همان طور که پیش از آن و 
در ایران دانشکده هنرهای تزیینی دانشگاه 
تهران را رها کرده بــود.( این از انگلیسی و 
ــان  ؟ »زب ایتالیایی، امــا فــرانــســوی چــطــور
فرانسه را توی خیابان یاد گرفتم، یعنی من 
هیچ درس فرانسه نخواندم. البته با سابقه 
زبان ایتالیایی که بلد بودم و با انگلیسی که 
می دانستم ]...[ یاد گرفتن فرانسه برای من 

گر بخواهم در یک جمله  راحت تر بود. ]...[ ا
خلاصه کنم باید بگویم زبان ها را همین طور 

عشقی یاد گرفتم یا توی زندگی.« 1

 z شــیوه ترجمه ام، میراثی از کار در روزنامه

است

طبع آزمایی برای ترجمه را با کار در روزنامه 
آغاز کرد. سال1351 برای کار در بخش ترجمه 
روزنامه کیهان درخواست کار داد، موافقت 
شد و این همکاری تا سال1358 ادامه پیدا 
کرد. شروع همکاری با روزنامه شیوه کاری به 
او داد که تا پایان و حتی پس از اینکه مترجمی 
حرفه ای شد، با او ماند، مانند یک میراث.
»من کاری می کنم که ندیدم دیگران بکنند. 
ک نــویــس نمی کنم.  مــن چــرک نــویــس پــا
ک نویس  روزنامه که وقت چرک نویس پا
نمی دهد، ]...[ احتیاج به زود رساندن کار 
در روزنامه به من یاد داده است که وقتی 
گر  ترجمه می کنم یک بار ترجمه کنم. ]...[ ا
قرار باشد سر جمله زوری بزنم فی المجلس 
می زنم. گاهی هم خیلی طول می کشد. در 
ترجمه »پروست« بعضی جمله ها شاید یک 
ماه کار برده باشد، ولی به طور عام که نگاه 
کنم این طوری اســت.«2کــار ترجمه ادبی 
تمام وقت را از سال58 و پس از بیرون آمدن 
از کیهان و چند تجربه موقت روزنامه نگارانه 
شروع کرد. البته در این چند سال کار در 
تحریریه، چند ترجمه از او به بــازار آمد؛ 
»نقاشی دیواری و انقلاب مکزیک«، »مرگ 
وزیر مختار«، »دانه زیر برف« و »گارد جوان«.

 zدر جستجوی زمان...« و مسئله زبان«

از قلل کارنامه ترجمه مهدی سحابی و حتی 
می شود گفت که ترجمه ادبی در ایران، اثر 
سترگ »در جستجوی زمان ازدست رفته« 

مارسل پروست است.
به گفته خــودش تا پیش از پروست و به 
مــصــاف رمـــان هفت جــلــدی و چــهــار هــزار 
صفحه ای او رفتن، 25کتاب ترجمه کرده 
ــرده و ورزیـــده شــده و  ــود. مــهــارت پیدا ک ب
اعتماد به نفس لازم برای پنجه در پنجه 
این اثر انداختن را یافته بود: »کارهایی کرده 
بودم و حالا می خواستم کار مهم تری بکنم. 

مثل هر آدمی که می خواهد قدم بعدی را 
بلندتر بردارد.«3

برداشتن این قدم بعدی ده، یــازده سال 
طول کشید، برای به ثمر رساندنش مرارت ها 
کشید و در تمام طول کار بر روی این اثر، 
ترجمه انگلیسی و ایتالیایی را هم دم دست 

و در نظر داشت.
گویا عده ای پروست و »در جستجوی...« 
او را ترجمه ناپذیر مــی دانــســتــه انــد، اما 
ــاره  نظر سحابی غیر از ایــن اســت. او درب
رویارویی اش با متن پروست و چالش های 
آن برای به فارسی درآوردنش گفته است: 
»ساخت جمله پروستی را با همه مشخصاتی 
که درباره اش می دانید همیشه با هر زور و 
کلکی که بوده حفظ کردم و از اول کار، یکی از 
اصولی که برای خودم وضع کردم، این بود که 
جمله های پروست را به شیوه ای که در زبان 
ما متداول است نشکنم. این پیچ و خم ها 
و تداوم ها و درهم تنیدگی های جمله های 
دراز پروستی هیچ ربطی به فرمالیسم ندارد، 
همه این پیچیدگی ها عنصر اصلی و ذاتی 
اندیشه و بیان اوســت و بنابراین حفظ 
آن ها اهمیت بنیادی دارد. جمله پیچیده 
است، چون ذهن پیچیده است. جمله پر 
از جمله های فرعی و معترضه است چون 
ــن و  کـــاوش در دهــلــیــزهــای پیچاپیچ ذه
خاطره، خواه ناخواه مجموعه ای مفصل 
و لایه لایه و پر از عنصرهای در هم تنیده 
و گاه غیرمنتظره پدید مــی آورد. شکستن 
جمله های پروست به این می ماند که از 
تابلویی که تنوع و بازی رنگ ها در آن اصلیت 
دارد عکسی سیاه و سفید ارائه کنیم. ]...[ 
دیگر اینکه زبان ما باوجود برخی تفاوت های 
ساختاری با زبان فرانسه و به ویژه گرایش 
ما به جمله های کوتاه و مستقیم، بسیار 
انعطاف پذیر و سرشار از امکاناتی است که 
در آن طبیعی و ذاتی اند، اما ما آن ها را به 
کار نمی بریم. بنابراین برگرداندن جمله های 
ــاداری به  ــ پــروســت بــه فــارســی در عین وف
گی های زبــان فرانسه و نثر  ساختار و ویژ
پروست در عین دشواری کاملا عملی است و 
حتی آنچه به اصطلاح افت ترجمه می گویند 

در آن بسیار کم و قابل اغماض است.«4

 zزبان توانمند، گویشوران تنبل

گفته اند  که  کسانی  سحابی در پاسخ به 
زبـــان فــارســی تـــوان کشیدن بــار جملات 
طولانی و پروستی و متونی از این دست 
را ندارد، به دفاع از زبان فارسی بلند شده 
است: »اینکه می گویند زبان فارسی ناتوان 
است من در عمل دیده ام که زبان فارسی 
ناتوان نیست، امکانات زبان فارسی مثل هر 
زبان دیگری است. به ویژه که زبان فارسی 
زبانی قدیمی و متکی به دو سه زبان دیگر 
مانند عربی و فــارســی قدیم اســت و بعد 
هم متکی به یک فرهنگ هزار و چند صد 
ساله و نیز انواع زبان هایی که در جاهای 
مختلف کشور وجود دارد. ]...[ این زبان، 
زبان بالقوه توانایی است. مشکل، مشکل 
ما فارسی زبان هاست. یعنی زبان فارسی 
امکاناتش را دارد ولی فارسی زبانان به دلایل 

مختلف ناتوان اند.«5

 zمترجم خوب، مترجم غایب است

مترجم فلوبر پروست و سلین و سیلونه و 
دوبووار و کالوینو و بسیاری از نام های بزرگ 
تاریخ ادبیات که نــام خــودش هم اعتبار 
می دهد به اثــر، ترجمه خوب را حائز چه 
گی هایی می داند؟ »ترجمه خوب چند  ویژ
شرط دارد. شرط اولش وفاداری به نویسنده 
است. شرط های دیگر مثل لحن را شاید 
بشود کاری کرد اما این شرط لایتغیر است. 
شرط بعدی شناخت عمیق و دقیق زبان 
گر زبان فارسی تان  مبدأ و مقصد است. ]...[ ا
گر زبان مبدأ  بد باشد کتاب را فنا کرده اید. ا
شما بد باشد شما اصلا متن را نمی فهمید. 
]...[ چهارمین شرط ترجمه خوب که شاید 
به اندازه اصل اول اهمیت داشته باشد و آن 
غیاب و غیبت مترجم است. به نظر من در 
یک ترجمه خوب اصلا مترجم نباید دیده 
شــود. ]...[ ترجمه یکی از فروتنانه ترین 
کارهای دنیاست. هر قدر مهارتتان بیشتر 
باشد و هر قدر بیشتر زحمت بکشید باید 

کمتر دیده شوید.«6

 z مرگ قسطی« را دوست دارم چون سرشار«

از شور است

مهدی سحابی ترجمه رمــان هــای لوئی 
فردنیان سلین را در اوج پختگی که متأسفانه 
سال های پایانی عمرش هم بود آغاز کرد. 
غولی دیگر از ادبیات فرانسه و جهان که 
ــریــن نــویــســنــده قـــرن بیستم  ــزرگ ت  او را ب
می دانست. »مرگ قسطی« نخستین کاری 
بود که از سلین به فارسی برگرداند و چهار 
سال پیش از مرگش در سال 1384 منتشر 
شد. اثــری که زبــان، لحن و دنیایی بسیار 

متفاوت از پروست و »در جستجوی...« او 
دارد. اما خودش باور داشت از پس زبان 
سلین برآمده است. او گفته بود »شیفته« 
است زیرا »سلین درست در نقطه مقابل 
انبوه نویسندگان »مدرن« و »شیک و پیک« 
و »استریلیزه«ای است که در سرتاسر قرن 
بیستم به آن هــا برمی خوریم، به ویژه در 
فرانسه. ]...[در آثار سلین برعکس، عاطفه 
موج می زند. یک دلیل بددهنی و عصبیت 
و تلخی اش هم همین است که وضع بشر 
وخیم است و به همین خاطر شور و فتور 
مــی کــنــد. جیغ مــی زنــد، بــه معنی واقعی 
کلمه به زمین و زمان فحش می دهد ]...[

چــون مسئله جیغش را در آورده، دارد 
می سوزاندش...«7

گفته است:  دربـــاره تجربه ترجمه سلین 
»یکی از کتاب هایی که خیلی دوست دارم 
همین مرگ قسطی سلین است. چون هم 
خوب در آمده و هم کتاب خوبی است و به 
انتظاراتی که من از کتاب خوب دارم پاسخ 
می دهد. این کتاب پر از شور و عاطفه است. 
چیزی که در ادبیات اروپایی به ویژه ادبیات 
فرانسوی روزبه روز نایاب تر می شود و دارد 
حکم کیمیا را پیدا می کند. در این کتاب 
وشنفکرانه  فرمالیسم و جنگولک بازی ر
وجود ندارد، همه شور و عاطفه است و از 
این جهت خیلی گیراست. این شاید تنها 
کتابی است که من ترجمه آن را هفت هشت 

بار خوانده ام.«8
ایــن از آن ســؤال هــای تــکــراری اســت که از 
مترجم، نویسنده، فیلم ساز یا هر هنرمندی 
که در دوران پیرانه سری اش سر می کند و 
راهی طولانی را طی کرده و ردی درخشان 
در آن زمین از خود به جای گذاشته است، 
پرسیده شود: »بین کارهای خودتان کدام 
را بیشتر دوست داریــد؟« اما مکرر بودن، 
هیچ از جذابیتش و وسوسه تکرارش کم 
نمی کند. سحابی در پاسخ به این پرسش، 
علاوه بر »مرگ قسطی« که صحبتش رفت، 
از سه اثر دیگر نام می برد: »همه می میرند« 
سیمون دوبووار به خاطر مضمونش، »در 
جستجوی زمان از دست رفته« به خاطر 
کشیده و  ویـــش  کــه ر مضمون و زحمتی 
»مکتب دیکتاتورها« به خاطر جذابیت و 

تازگی مسائلی که مطرح می کند.
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/ همی داشت این زن جهان را به مهر
/چو شش  ک باد سپهر نجست از بر خا
گهان کژ  ماه بگذشت بر کار اوی/ببد نا
پرگار اوی/بــه یک هفته بیمار گشت و 

بمرد/ابا خویشتن نام نیکی ببرد
ـــوط بــه  ـــربـ مـــفـــاهـــیـــم و مـــصـــادیـــق مـ
»پادشاهی فره مند ایرانی« مهم ترین 
مباحث در حماسه ملی ایــران است، 
بنابراین شخصیت شاهان ایرانی و نیز 
گی ها و عملکرد ایشان در دوره های  ویژ
داستانی و تاریخی شاهنامه اهمیت ویژه ای دارد. بیشتر 
کنیم  گمان  شــاهــان شاهنامه مــرد هستند، امــا نباید 
گی هایی که در عرف تاریخی »مردانه« تلقی  برخی ویژ
می شوند، فقط منحصر به مردان اند؛ چنان که می بینیم 
گی های لازم برای پهلوانی از جمله جنگاوری،  همه ویژ
دلاوری، تنومندی، دانایی و زیرکی در چهره »گردآفرید« 
دختر مرزبان ایران دیده می شود. در میان فرمانروایان 
کــه برخی سخنان و  نیز نــام زنــانــی به چشم مــی خــورد 
داوری های فردوسی درباره آن ها جالب توجه است. یکی 
از این زنان »بوران دخت« است که در دوره ساسانیان 
به پادشاهی می رسد.فردوسی می گوید: ]بوران دخت[ با 
مهر و مــردم داری به جهان داری پرداخت و اجازه نداد 
کــرد اما  بــدی به سرزمینش برسد، شش ماه پادشاهی 
گهان سرنوشت او تیره شد، یک هفته بیمار شد و از  نا
دنیا رفت و با خویشتن نام نیک از این جهان برد.در این 
بیت ها »جهان داشتن« یعنی جهان داری و فرمانروایی، 
ک  »مهر« یعنی مهربانی و مردم داری، »نجست از بر خا
باد سپهر« یعنی باد آسمان را روی زمین جست وجو نکرد 
و کنایه از آن است که نخواست آزاری به مردم سرزمینش 
برسد، »کژشدن پرگار« نیز به معنای برگشتن روزگــار و 
گرچه فردوسی در ابتدای  تیره شدن سرنوشت است.ا
داستان پادشاهی »بوران دخت« می گوید: »چو زن شاه 
شد کارها گشت خــام!« اما ستایش هایی که پس از آن 
از دوران کوتاه پادشاهی بوران دخت می کند، با معنای 

ع متناقض به نظر می رسد.  ظاهری این مصر
برای حل این تناقض بهتر است بپذیریم که حکیم توس 
عبارت »کارها گشت خام« را نه برای به پادشاهی رسیدن 
یک زن، بلکه برای دو معنا به کار برده است؛ یکی اینکه 
گی های  مــردی در ایـــران وجــود نــداشــت کــه واجــد ویژ
پادشاهی باشد و دیگر اینکه این دوران مقارن با دوران 
انحطاط ساسانیان بود و هر دو معنا غم انگیز و تأسف بار 
است. با این حساب می توانیم سخن فردوسی را بدون 
تناقض بخوانیم، وقتی مفاهیمی همچون اراده برای 
حفظ انسجام ملی، رسیدگی به درویشان و مستمندان، 
مبارزه با دشمنان و حفظ آیین خسروانی را در خطبه 
آغاز پادشاهی بوران دخت می آورد، انتقام از بدکاران را 
شاخص ترین عملکرد دوران او ذکر می کند و در نهایت 
مهربانی، مــردم داری و نیک نامی را مهم ترین صفات او 

برمی شمارد.
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 یادی از مهدی سحابی، مترجمی که
 برخی آثار مهم ادبی جهان را به فارسی برگرداند

مترجم فروتن آثار فاخر


